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چكیده
عامل انسانی را از مهم ترين عوامل در فرايند توسعه 
و تحول در بخش های متفاوت، به ويژه هنر برشمرده اند و 
آموزش به عنوان شرط اصلی توسعه ی جوامع شناخته شده 
است. از اين رو، آموزش و پرورش به مثابه ی نهادی نگرش ساز 
كه آموزش رسمی هنر و پرورش هنرمندان آينده ی كشور 
را برعهده دارد، بیش ترين نقش را در مسیر توسعه ی هنر، 
برای به فعلیت رساندن نبوغ هنرآموزان و تجهیز آن ها به 
اصول اولیه ی هنر داراست تا به خلق آثاری نوآور و نوگرا 
با توجه به میراث مشترك جامعه بینجامد . اما اقتباس و 
تقلید آموزش و پرورش ايران از برنامه های آموزشی غرب، 
فقدان هدف مشخص برای آموزش هنر در مدارس، غفلت 
از اصول و مبادی هنر گذشته ی ايران، تأكید بر مهارت 
و فن، فراموشی بعد محتوايی هنر، نبود فضای آموزشی 
نسبت به  اساسی  بدفهمی های  و  كج فهمی ها  و  مناسب، 
در  هنر  آموزش  ناكارامدی  اصلی  از دلايل  هنر،  ماهیت 
مدارس است. همین موارد اين نهاد را در آموزش مقدماتی 
هنر و زمینه سازی برای پرورش هنرمندانی اصیل، خلاق 
و متعهد ناتوان ساخته اند؛ هنرمندان خلاقي كه بتوانند با 
خلق آثاری برخوردار از فرهنگ اصیل ملی و مذهبی، به 

گسترش هنر بپردازند.
اين مقاله بر نقش بنیادی آموزش و پرورش در  در 
توسعه ی هنر تأكید و به ارزيابی آموزش هنر در مدارس 
در  تحول  برای  الگويی  به  بتوان  تا  است  شده  پرداخته 
آموزش هنر در مدارس دست يافت؛ تحولی ساختاری و 
محتوايی كه می بايد از مدارس ابتدايی با رويكرد تربیت 
هنری، برای پرورش و توسعه ی قوه خلاقیت دانش آموزان 

آغاز شود.

نقش آموزش و پرورش 
در توسعه ی هنر
علیرضا مهدیزاده
كارشناس ارشد پژوهش هنر
Honar2apex.yahoo.com

هنر،  آموزش  هنر،  توسعه ي  توسعه،  كلیدواژه ها: 
تربیت هنري، آموزش وپرورش، خلاقیت هنري

مقدمه
مفهوم توسعه كه پس از جنگ جهانی دوم رايج شد، 
امروزه به عنوان اصطلاحی فراگیر در بخش های متفاوت به 
كار برده می شود و صاحب نظران تعاريف متعددی از آن 
ارائه كرده اند. »در مفهوم توسعه می توان مفاهیمی چون 
ترقی و تكامل را ديد. تغییر و تحول و دگرگونی نیز عامل 
توسعه اند.« ]لهسايی زاده، 1386: 7[. توسعه، با رشد و بهبود 
توأم است. توسعه، انتقال از مرحله ی پايین تر به مرحله ی 
بالاتر است و زمانی پیش می آيد كه شرايط موجود، در 
عرصه های گوناگون تحرك،نشاط و بالندگی خود را از دست 
داده باشد و ضرورت ايجاد تغییرات ساختاری و بنیادی در 
آن احساس شود. از طرف ديگر، »توسعه، رمز ماندگاری 
و حیات پويا و مقتدرانه ی ملت ها، جامعه ها، فرهنگ ها و 

تمدن ها به شمار می رود« ]طالبی، 1379: 12[.
صاحب نظران، توسعه را متأثر از عواملی هم چون منابع 
طبیعی ، سرمايه و نیروی انسانی دانسته و نهادهايی را 
به عنوان موتور محرك توسعه معرفی كرده اند. در اين میان، 
عامل انسانی اصلی ترين نقش را در نیل به اهداف توسعه 
به عهده دارد، به طوری كه »امروزه همه می پذيرند كه موفقیت 
اقتصادی ژاپن هیچ ارتباطی به مواد خام نداشته و در عوض 
كاملاً مبتنی بر شیوه ی تعلیم و تربیت و نحوه ی اداره ی 
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مردم بوده است« ]چارلز، 1375: 20[. بنابراين آموزش را 
بايد شرط اصلی توسعه دانست،  زيرا نهاد آموزش، نهادی 
نگرش ساز است و »آموزش عنصر اصلی توسعه ی نیروی 

انسانی است« ]سركارارانی، 1384: 16[.
در  آموزشی  نظام های  زيربنايی  نقش  بدين ترتیب 
همه ی سطوح در تحقق آرمان های جامعه برای توسعه 
روشن می شود. هم چنان كه »ژاپن توسعه ی خود را بعد 
از جنگ جهانی دوم با برنامه ريزی بلند مدت شروع كرد 
و بیش ترين نقش را به آموزش و پرورش داد و توانست 
در برنامه های درسی با قرار دادن تاريخ، ادبیات و فرهنگ 
در ساختار جامعه تحول اساسی به وجود آورد« ]تصديقی، 

.]58 :1385

آموزش و پرورش، محور توسعه ی هنر
برای ايجاد توسعه در عرصه ی هنر، عواملی هم چون 
برای  كه  است  روشن  و  مؤثرند  هنر  اقتصاد  و  مديريت 

توسعه ی هنر بايد به سیاست گذاری هاي بلند مدت 
و كوتاه مدت همراه با كنترل و نظارت پرداخت. 

نهادهای  مالی،  اعتبارات  هم چنین 
هنری، منابع هنری، منابع انسانی يا 

هنرمندان از مؤلفه هايی هستند 
كه ذيل توسعه ی هنر مطرح 

می شوند. اما اهمیت دادن 
خلاقیت،  توسعه ی  به 

تثبیت زمینه های رشد 
هنری و به طور كلی 
توسعه ی  و  آموزش 
نیروی انسانی برای 
پرورش هنرمندان 

خلاق در بخش هنر، امری حیاتی است. اگر خلاقیت را 
عامل رشد و توسعه جوامع بدانیم و معتقد باشیم كه: »در 
واقع چیزی به عنوان هنر وجود ندارد و فقط هنرمندان 
وجود دارند« ]گامبريچ، 1379: 1[، پس هنرمندان خلاق 

عامل اصلی توسعه ی هنر هستند . 
از اين رو، آموزش و پرورش به مثابه ی محور توسعه ی 
منابع انسانی كه آموزش رسمی و عمومی هنر و پرورش 
هنرمندان آينده كشور را بر عهده دارد، از بیش ترين نقش 
و تأثیر در مسیر توسعه ی هنر، برای به فعلیت رساندن نبوغ 
هنرآموزان و تربیت و تجهیز آن ها به اصول اولیه ی هنر، در 
جهت خلق آثاری نوآور و نوگرا، با توجه به میراث مشترك 
فرهنگی جامعه، برخوردار است. آموزش و پرورش در هر 
اين  از  يكی  است.  متفاوتی  كاركردهای  دارای  جامعه ای 

كاركردها، پرورش و تربیت نسلی 
و  خلاق 
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متفكر است تا بتوانند با خلاقیت خود جهش جامعه به 
سوی توسعه را میسر سازند . تربیت منابع انسانی جامعه 
در بخش های گوناگون به ويژه هنر و تجهیز آنان به تعهد، 
تخصص، مهارت و دانش، و نیز به روز نگه داشتن آنان 
از وظايف مهم آموزش و پرورش است. برای كشورهای 
دارد: »خلاقیت  راه حل وجود  تنها يک  توسعه،  در حال 
مردمشان را بارور كنند«. مهم ترين وظیفه برای باروری و 

تبلور اين خلاقیت، برعهده ی آموزش و پرورش است.
از سوی ديگر، خلاقیت عنصر ذاتی و لاينفک هنر و 
ويژگی هنرمندان نیز هست. به طوری كه در دوره هايی از 
تاريخ، هنرمندان خلاق، راه گشای بن بست ها در عرصه ی 
هنر بوده اند؛ هنرمندان خلاقی كه با نبوغ خود به ايجاد 
سبک ها و آثار هنری تأثیرگذار و ماندگار پرداخته و مسیر 
توسعه ی هنر وگسترش آن را در جامعه فراهم ساخته اند. 

اگرچه دلايل و عوامل متعددی در گسترش و توسعه ی 
هنر در دوره های متفاوت نقش داشته اند، اما نمی توان از 
نبوغ هنرمندان غافل بود؛ هنرمندانی كه با خلق آثاری 
نوآور به همه گیر شدن هنر و گسترش آن در میان مردم 
پرداخته اند و شكوفايی اقتصادی هنر را نیز موجب شده اند. 
برای مثال، »بهزاد توانست با نبوغ خاص خود و با درك 
عرفان اسلامی، جلوه ای را ابداع كند كه ضمن حفظ تمامی 
اصول گذشته، صورت نوينی از بیان هنری را نشان دهد« 

]اشرفی، 1382: 82[.

آسیب هاي هنر معاصر و نقش آموزش
 با نگاهی به وضعیت هنر معاصر ايران و آسیب شناسی 
آن می توان گفت: وجود هنرمندان خلاق و نوآور و آشنا با 
مبانی هنر ايرانی اسلامی، يكی از خلأهای عرصه ی هنر 
در جامعه ی امروز ما و گرايش شديد به سبک های هنری 
مدرن غرب از آسیب های جدی هنر معاصر ايران است. 
»بسیاری از آثار تجسمی معاصر، فاقد شناس نامه ی ملی، 
فرهنگی و دينی و بیشتر نشان دهنده ی تأثیرات مستقیم 
هنرهای تجسمی مغرب زمین و حتی تقلید و گرته برداری از 
برخی جريانات هنری و آثار منسوخ شده ی آن ها هستند« 

]گودرزی، 1377: 8[. 
در حوزه ی نقاشی نیز، به اعتقاد برخی صاحب نظران 
»در طول شكل گیری نقاشی معاصر، هنرمندان ما بیش تر 
برداشت های  كه  داشتند  توجه  نوع گرايی  از  وجه  آن  به 
تقلیدوار از سبک های هنرمندان غرب بود، به گونه ای كه در 
اكثر مواقع، هیچ هويت ملی نیز در آن ها مشاهده نمی شد« 
]شادقزوينی، 1378: 77[. »بخش عمده ی نقاشی امروز 
ايران غیر متعهد است و از واقعیت های تحول اجتماعی 

بركنار مانده است« ]پاكباز، 1384: 33[.
از آن جا  كه میان افق و متن فرهنگی و ديدگاه هنر 
از  و  ندارد  وجود  وجه اشتراكی  هیچ  ايرانی  هنر  و  غربی 
دو دنیای متفاوت هستند، تقلید و سرسپردگی به هنر 
فضای  و  ساخته  دگرگون  اساس  از  را  ايران  هنر  غرب، 
سنتی و خلاق آن را نابود كرده است. »ما امروز با راه های 
نیمه رفته و آغازهای خوب و پر انرژی اما هنری متوسط، 
استعدادهای خوب اما از خود بیگانه، و هويت های ساختگی 
و جماعت عظیمی از مقلدان روبه رو هستیم« ]سعدالدين، 
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1384: 56[. در دهه های اخیر نیز، به علت هجوم غیرقابل 
تصور فرهنگ غربی، خلق آثار، كمتر براساس نوآوری و 
ضرورت ها و نیازهای جامعه يا هويت ملی شكل گرفته و 
خودباوری و توجه به فرهنگ و هويت ملی جای خود را به 

»خودباختگی« داده است ]شاد قزوينی، 1378: 74[.
بدين گونه، فاصله ی میان جامعه، هنر و هنرمند هر روز 
بیش تر می شود. با اين شرايط، دنیای هنر قادر نیست به 
نیازهای اجتماعی، فرهنگی و هنری جامعه پاسخ گويد. 
خلأ در زمینه ی نوآوری پايدار و اصیل، متناسب با فرهنگ 
و نیاز جامعه، هم چنان ادامه دارد و نمی توان انتظار توسعه 
و شكوفايی هنر را در ابعاد گوناگون آن داشت. جدايی و 
فاصله ی هنر با مردم و جامعه، به دلیل دور شدن از مبانی 
اصیل آن، از توسعه ی هنر جلوگیری كرده و با خنثا كردن 
كاركرد اجتماعی آثار هنری، رونق اقتصادی هنر را نیز از 
بین برده است و به نبود خلاقیت در فضای هنری تداوم می 
بخشد . توسعه نیافتن هنر و خلأ نوآوری های اصیل در حالی 
است كه تعداد هنرآموزان، هنرمندان و فارغ التحصیلان 
رشته های هنری افزايش چشم گیری داشته است. بنابراين 
نظام آموزشی هنر كه بخش زيربنايی آن به عهده ی آموزش 
و پرورش است، در ايفای نقش خود ضعیف عمل كرده 
است. به طوری كه می توان نتیجه گرفت: »اگر هنر در كشور 
ما دچار نوعی آشفتگی، پريشانی و بی هويتی است، يكی از 
علل مهم آن دستگاه آموزشی است« ]گودرزی، 1377: 
8[ كه هنر ايران را دچار آسیب جدی ساخته است. زيرا: 
»آموزش هنر نتوانسته آن گونه كه بايد و شايد با جامعه 

منطبق شود« ]طاهری، 1384: 32[.
از سوی ديگر، هر زمان صحبت از تحول در آموزش 
ابتدا سراغ آموزش عالی رفته اند. درحالی كه  شده است، 
آموزش و پرورش زيربنايی و اساسی تر است و آينده هر 
كشوری را می توان از سیمای كنونی آموزش و پرورش آن 
جامعه دريافت. با نگاهی به سیمای كنونی آموزش هنر 
در مدارس كه يكی از اهداف آن، تلاش در جهت رشد و 
شكوفايی قابلیت ها و استعدادهای هنری و زيبايی شناختی 
دانش آموزان يا به اصطلاح تربیت هنری آنان است، انتظار 
ظهور هنرمندانی خلاق و آشنا به مبانی فرهنگ دينی و 
ملی ايران كه عاملی برای توسعه ی هنر باشند، انتظاری 
عبث خواهد بود. »اگر ادعا كنیم نظام آموزش و پرورش 

ما هیچ تلاش قابل ملاحظه ای درجهت رشد و پرورش 
خلاقیت هنری دانش آموزان به عمل نمی آورد، سخنی به 

گزاف نگفته ايم« ]مهرمحمدی، 1383: 43[.
چون برای رسیدن به توسعه ی پايدار در هر زمینه ای 
به ويژه هنر، نقش آموزش و توسعه ی منابع انسانی اساسی 
است و نظام آموزشی در جهت گیری هنر معاصر ايران ، 
هم در مفاهیم و هم در تجربه ها، تأثیر بسیار دارد، آموزش 
و پرورش می بايد نقش محوری خود را در توسعه ی منابع 
انسانی عرصه ی هنر )هنرمندان( به خوبی ايفا كند و به 
آماده سازی و پرورش هنرمندان خلاق و ماهر و شكل دهی 
هويت هنرهای ايرانی اسلامی در هنرآموزان بپردازد . برای 
برطرف كردن دو خلأ بزرگ عرصه ی هنری جامعه ی امروز 
برای  اصیل  فقدان خلاقیت های هنری  از:  عبارت اند  كه 
ايجاد آثاری نوآور و نوگرا، و تقلید از سبک های هنری غرب 
و دورافتادن هنرمندان و آثار هنری از جامعه و ارزش های 
سنتی و پايدار آن، توجه به امر آموزش هنر در مدارس 

ضرورتی اجتناب ناپذير است. 

ناكارامدي آموزش هنر در توسعه ی هنر
دلايل ناكارامدی آموزش و پرورش در توسعه ی هنر و 
ناتوانی آن برای پر كردن خلأهای عرصه ی هنر عبارت اند از: 
اقتباس و تقلید آموزش و پرورش ايران از برنامه های آموزشی 
غرب؛ مشخص نبودن اهداف آموزش هنر در مدارس و غفلت 
از اصول و مبادی هنر گذشته ی ايران؛ تأكید بر آموزش 
مهارت و تكنیک و فراموشی بعد محتوايی هنر در مدارس 
و كمبود فضای مناسب؛ نگرش غلط به هنر به عنوان امری 
تفننی و سرگرم كننده و نه حوزه ای برای گسترش تفكر. به 
اين دلايل، مدارس در آموزش مقدماتی هنر و زمینه سازی 
خلق  برای  و خلاق،  اصیل  هنرمندانی  پرورش  به منظور 
آثاری برخوردار از ويژگی های فرهنگ اصیل ملی و مذهبی 
و گسترش هنر در میان مردم ناتوان هستند؛ ويژگی هايی 
كه چنان چه در آثار هنری  وجود داشته باشند، سبب رونق و 
توسعه ی هنر در ابعاد گوناگون می شوند. لذا ايجاد تغییرات 
و تحولات ساختاری و محتوايی در آموزش هنر در مدارس، 

به ويژه مدارس ابتدايی، ضروری است. 
دوره های  درسی  برنامه های  در  بايد  هنری  تربیت 
گوناگون تحصیلی رواج و گسترش يابد تا بر فرايند تیزبینی و 
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حساسیت دانش آموزان نسبت به زيبايی ها تأثیر بگذارد و به 
رشد و شكوفا شدن قابلیت ها و حساسیت های هنرمندانه ی 
آنان بینجامد. »صاحب نظران، با تلفیق رويكردهای مختلف 
در تربیت هنری، رويكرد جامعی مطرح كرده اند كه آن را 
تربیت هنری دیسیپلین*  محور نامیده اند. اين رويكرد 
چهار محور هنری )تولید هنر( نقد و قدرشناسی هنر ، تاريخ 
هنر، میراث فرهنگی و زيبايی شناسی فلسفی را توأمان به 
برنامه ی درسی وارد می كند و در جريان تربیت هنری، 
هیچ يک از عرصه های حرفه ای مربوط به حوزه ی هنر از 

نظر دور نمی ماند« ]مهرمحمدی، 1383: 53[.
اين رويكرد، علاوه بر ايجاد و رشد مهارت های مربوط به 
ساختن و تولید آثار هنری در دانش آموزان، در بارورسازی 
زمینه های سازنده و مهمی مانند بروز نوآوری و خلاقیت ، 
رشد مهارت های فكری و شناختی، پرورش و تعديل عواطف 
و احساسات ، ايجاد تغییرات عمیق در سلوك فردی و رشد 
اخلاقی و افزايش اعتماد به نفس، تأثیری شگرف دارد . از 
آن جا  كه تربیت هنری علاوه بر آشنا كردن دانش آموزان با 

شیوه های بیانی و ابزار هنرمندانه ی طراحی و اجرای هنری ، 
آنان را با میراث فرهنگی و هنر گذشته ی ايران و هنرمندان 
و آثار هنری ارزشمند آشنا می سازد، در هويت يابی آنان و 
توجه كاربردی به فرهنگ و هنر كشور مؤثر است و می تواند 

خلأهای موجود آموزش هنر در مدارس را جبران كند.
اكنون آموزش هنر در مدارس به بعد تكنیكی و آموزش 
مهارت های فنی می پردازد و از بعد اصلی هنر كه همان 
محتوا باشد، غفلت كرده است. »در سیستم آموزش هنر در 
مدارس، توجه كافی به سنت های هنری ايرانی نمی شود« 
]خزائی، 1382: 54[ كه خود تحت تأثیر شیوه ی آموزش 
هنری غرب است. »به طور كلی توسعه ی كمّی بدون توجه 
به جنبه های كیفی آموزش، جزو مسائل اساسی آموزش و 
پرورش در هر دوره از برنامه ريزی بوده است« ]عبداللهی، 
الگوهای  از  نادرست  تقلید  صورتی كه  در   .]36  :1373
اصول  و  مبانی  به  توجه  بدون  غرب،  هنری  و  فرهنگی 
فرهنگی كشور، راه رسیدن به توسعه را ناهموار می سازد. 
تكنیكی  تمرينات عملی  بر  تأكید  و  از غرب  تقلید  اين 

و  محتوایی  مشكلات  از  جدا 
مدارس،  هنر  آموزش  در  فكری 
مشكلات سخت افزاری و امكانات 
در  بازدارنده  موانعی  به عنوان  نیز 

آموزش هنر عمل می كنند

عكس: اعظم لاريجانی
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محض برای بیان احساسات و فراموشی اين موضوع كه 
هنرمند است كه اثر هنری را می آفريند، نه وسیله و ابزار، 
دانش آموزان و هنرآموزان را به اين باور می رساند كه گويی 
هنر تنها بیان احساسات و منويات شخصی و درونی به هر 
وسیله و ابزاری است. يعنی اين انديشه كه »هنرمند از 
آسمانیان می گیرد و به زمین می بخشد« ]آوينی، 1384: 
65[، درون آنان نهادينه نمی شود و به غفلت و كم رنگ شدن 

اصول و مبادی هنر گذشته ی ايران نیز می انجامد.
هنری ارزشمند است كه هنرمند در آن سخن گوی 
بلكه  نیست،  شخصی  احساسات  و  فردی  ارزش های 
بیان كننده ی ارزش جمعی و معنوی جامعه است. هنرمند 
مهارت صرف  و  تكنیک  در  توانايی  انديشه ی كسب  در 
نیست، بلكه می كوشد »بیش از هر چیز و بیش از همه به 
تزكیه ی روح و تصفیه ی درون خويش بپردازد تا هنرش نیز 

مصفا گردد« ]طاهری، 1384: 66[.
تأكید بر آموزش مهارت و تكنیک و چگونگی استفاده 
از ابزارهای بیانی هنر در مدارس و بی توجهی به اين اصل 
كه آن چه ساختار و روح اثر هنری را شكل می دهد، فرد 
هنرمند و ذهنیت اوست، به پرورش هنرجويان و هنرمندانی 
می انجامد كه بدون آشنايی با حیطه ی كیفی هنر و ناتوان 
از درك و شناخت میراث هنر ايرانی و اسلامی، كوركورانه 
و شیفته وار از آثار هنری غربی تقلید می كنند. درنتیجه 
آثارشان نه تنها دارای ويژگی نوآور بودن نیستند، بلكه حتی 
اندكی نوگرايی در آن ها برای ايجاد رونق و شكوفايی در 
عرصه ی هنر ديده نمی شود. »هنر ايرانی و اسلامی كه بر 
پايه های معنوی استوار است، با آموزش خشک خالی از 
معنويت، از اصول خود تهی گشته و آفرينش را از دست 
داده است« ]طاهری، 1384: 67[. در حالی كه »نوآوری 
از اصول پايه ای در شكل گیری اثر هنری است كه به آن 
ارزش ورای زمان و مكان می دهد. اثر هنری نوآور دارای 
ويژگی های بیانی برای همه ی انسان ها در همه ی دوره ها و 

همه ی فرهنگ هاست« ]شادقزوينی، 1378: 74[.
تقلید از اين الگوی آموزش هنر در حالی است كه اين 
نوع آموزش هنر، حتی در غرب نیز ناكارامد و در تحويل 
هنرمندان خلاق و جريان ساز به جامعه، ناموفق بوده است . 
برای مثال، مشهورترين نظام آموزشی هنر، يعنی »مدرسه ی 
با وهاوس«، در پرورش هنرمندانی خلاق و قوی هم چون 

استادان اين مدرسه كه خود در نظام ديگری تعلیم يافته 
بودند، ناموفق بوده است. شايد يكی از دلايل موفق نبودن 
آن، فراموشی بعد محتوايی هنر در اين نظام آموزشی باشد. 
درحالی كه در هنر شرقی و ايرانی، معنويت عنصری ذاتی 
بوده و هنر با فرهنگ جامعه ارتباطی منطقی و ناگسستنی 
داشته كه به گسترش و پذيرش آن در میان مردم نیز 

می انجامیده است. 
از مشكلات محتوايی و فكری در آموزش هنر  جدا 
به عنوان  نیز  امكانات  و  سخت افزاری  مشكلات  مدارس، 
اگرچه  آموزش هنر عمل می كنند.  در  بازدارنده  موانعی 
تجربه های مدرسه می توانند در رشد خلاقیت دانش آموزان 
شاگردان  خلاق  معلمان  و  باشند  داشته  كلیدی  نقش 
الزامات  و  ضروريات  از  اما  می دهند،  پرورش  خلاق تری 
مهم برای گسترش رويكرد تربیت هنری در مدارس، ايجاد 
فضای مناسب و امكانات كارگاهی مورد نیاز هنر است. بروز 
خلاقیت به عواملی چون ويژگی و توانايی های فردی، تفكر 
خلاق، انگیزه ی درونی و محیط و فضای مناسب بستگی 
دارد. تحقیقات انجام گرفته نشان می دهند، نبود كارگاه های 
و  ابتدايی  مدارس  در  هنر  درس  اجرای  برای  مناسب 
راهنمايی و كافی نبودن وقت، بسیاری از معلمان را به رها 

كردن برنامه ها وا می دارد ]شرفی، 1375: 77[.
نكته ی آخر و مهم ترين نكته اين كه برای پويا ساختن 
آموزش هنر در مدارس، رفع موانع آن كه به ناكارامدی 
نظام آموزش هنر انجامیده است، و ايجاد انگیزه و اراده ای 
مصمم برای حركت در اين مسیر، تغییر بینش و ديدگاه 
مديران آموزش در سطح بالا و بسیار از معلمان و والدين 
در سطوح پايین تر نسبت به حقیقت و ماهیت هنر و كاركرد 
آن در دانش آموزان است. ما انسان ها براساس آن چه كه 
می انديشیم و فكر می كنیم، دست به عمل می زنیم. اكنون 
»نظام های آموزشی نوعاً متكی به بدفهمی های بنیادين و 
انديشه های خطاآلود درباره ی مقوله هايی هم چون ذهن، 
دانش و هوش هستند و بر اين اساس، جهت هايی را تعقیب 
می كنند كه متضمن افت جايگاه هنر در نظام های تعلیم و 

تربیت است« ]مهرمحمدی، 1376: 145[.
والدين  و  معلمان  مديران ،  برداشت  كه  زمانی  تا 
از غايت هنر و ارزش آن در سطح لذت آفرينی و فراهم 
نه  و  دانش آموزان  سرگرم كردن  برای  فضايی  ساختن 
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نیاز مدارس متوسطه به هنر »متقاعد  باشد،  آن ها  تفكری  و  حسی  قوای  پرورش 
كردن سیاست گذاران و برنامه ريزان در زمینه ی اهمیت 
و ضرورت هنر و زيبايی شناسی از نظر فلسفی، تاريخی 
و فرهنگی، يعنی به استناد كاركردهای ذاتی و درونی، 
امری دشوار است« ]همان، 1378: 145[. از نشانه های 
و  مديران  ذهن  در  هنر  كم ارزش بودن  و  بدفهمی  اين 
برنامه ريزان، عدم بازبینی و تغییر كتاب های درسی هنر 
است ]تیمورزاده بابلی، 1372: 52[. با وجود اين خطاهای 
فكری فلسفی در مورد هنر، ارتقای كیفیت آموزش هنر در 
مدارس كه خود به طور مستقیم و غیرمستقیم به ارتقای 
تولیدات هنری و توسعه ی هنر می انجامد، امری غیر ممكن 

و شايد محال باشد. 

نتیجه گیری 
تعالی  و  توسعه  اساس  و  پايه  توسعه يافته،  انسان 
و  آموزش  و  گوناگون،  عرصه های  در  بشری  جوامع 
پرورش، محور توسعه ی منابع انسانی است. اگر منظور 
از توسعه در عرصه ی هنر را، انجام  اصلاحات اساسی و 
بنیادی در زيرساخت ها و شالوده ی هنر به منظور فراهم 
تولیدات هنری  كیفی  و  افزايش كمی  زمینه ی  آوردن 
عرصه ی  در  پايدار  توسعه ای  به  رسیدن  برای  بدانیم، 
هنر، توجه به آموزش هنر از طريق آموزش و پرورش 
ضرورتی اجتناب ناپذير است. زيرا ارتقای كیفیت آموزش 
هنر به ويژه آموزش زيربنايی آن، به ارتقای تولیدات هنری 
و توسعه ی هنر در جامعه می انجامد. به منظور تحقق اين 
توسعه و تحول می بايد از رويكرد توسعه ی درونی، الگويی 
سود  می شود،  پايه گذاری  داخلی  نوآوری  بر اساس  كه 
جست و آموزش هنر را بر مبادی و اصول هنر ايرانی ـ 
اسلامی و نیازهای كنونی جامعه استوار ساخت تا فرهنگ 
و هنر اصیل گذشته، پايه ای برای تكامل هنر گذشته و 

تولید هنر جديد شود و پیش نیازهای آن را فراهم سازد.
و  اولیه  اصل  مهم،  امر  اين  به  يافتن  دست  برای 
برنامه ريزان  و  مديران  ديدگاه  و  بینش  تغییر  اساسی، 
سطوح بالا در آموزش و پرورش و معلمان و والدين در 
سطوح پايین، نسبت به ماهیت و كاركرد با ارزش هنر در 
زمینه های فكری است. هم چنین لازم است كه به اثبات 
و توجیه نظريه ی رابطه ی هنر با تفكر پرداخت و نشان 

داد، و هنر امری تفننی و تنها مربوط به حوزه ی احساسات 
نیست، بلكه جايگاهی اگر نه بالاتر و والاتر نسبت به ساير 
حوزه های علمی، بلكه هم سنگ و هم وزن با آن ها دارد. 
ضروری است، هنر از جايگاهی مستقل و ويژه در آموزش 

مدارس  برخوردار شود. 
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